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ــت. حس و بازي من بازتاب  ــاس دريافت هايم آن را منتقل مي كنم. اصل، ارتباط و نحوه آن اس اس
ذهنيات انساني كارگردان با عبور از صافي دروني من است.

به طور كلي كارگردان هايي هستند كه با آنها يگانه ام و كارگردان هايي هم هستند كه با آنها بيگانه ام ...
چه در سفر و چه در خانه، چه در كوه و چه در كوچه، چه در خلوت و چه در صحبت به همان 

يك چيز مي انديشم و آن رهروي در جهت روشن بيني و دريافت است.
نمي گويم وصول. مي گويم طلب وصول؛ يعني كه تو را مي طلبم خانه به خانه ...

بانو (1370)
اين كه يك بار ديگر توانستم در كنار مهرجويي باشم، باز هم براي من آموزنده بود و لذت بخش. من جداً 
دلم مي خواهد و براي تمام دوستانم آرزو مي كنم كه براي يك بار هم شده با داريوش مهرجويي كار كنند 

و البته براي من بيش از يك بار پيش آمد ...
ــكانس بيشتر  ــه س ــه كنار مهرجويي بودم، ولي در بانو به اين علت كه س در هامون من هميش
ــبت گاه احساس مي كردم از  ــم و به اين مناس ــتم، مجبور بودم از محيط كار دور باش بازي نداش

نقش دور شده ام و گاه نزديك ...

سارا (1371)
ــن فكر نمي كني كه  ــده اي و به اي ــك نقش فرعي كمك كننده بود ... ديگر عضو گروه ش ــه، ي بل
ــت يا بزرگ. در سـارا هم، همين اتفاق افتاد؛ يعني من و تارخ مي خواستيم به  نقش كوچك اس

مهرجويي كمك كنيم كه كار انجام شود ...
مهرجويي ابتدا مي گذارد تا ببيند تو چه دريافت مي كني و برداشت تو چيست. اگر درست باشد، 

كه مراد حاصل است و اگر غلط بود، هرگز نمي گويد غلط است.
ــتم يك نقش كه به اصطلاحِ خودم منفي مي زند كار كنم و راضي هستم. همه  ــت داش خودم دوس
تلاشم را كردم كه نشان بدهم گشتاسب از زاويه ديد خودش گناهي ندارد. زماني كاري كرده كه در 
شرايط آن زمان، كاري درست و فداكاري بوده و حالا پس از گذشت زمان، كار بد و نادرستي شده. 
ــد. مي بينيد كه وقتي اين جوري مي گويم  ولي او از حق خودش دفاع مي كند و به عصيان مي رس

خيلي بد نيست. كم قدر ديده است ...
به هر حال او هم اصول خاص خود را دارد و حالا مي خواهد نعره بزند، ولي نمي تواند و دارد نعره را 

در گلو خفه مي كند. اصلاً آدم بد سنتي نيست. يك نزول خوار وحشتناك كليشه اي نيست ...
گشتاسب، نماد روح زخم خورده خود خود من است. خستگي اين مرد مرا به ياد خودم مي آورد.

مهرجويي كارگرداني است كه بسيار به بازيگرش اختيار عمل مي دهد و از او مي خواهد مسئوليت 
ــنهادي به ذهنم مي رسد، مي گويم و او مي گويد  نقش را خودش به عهده گيرد. بنابراين هر پيش

دوباره بگو؛ و اگر پسنديد، عمل مي كند.

شكار (1366)
ــت.  ــندم. بازيگري، هنر زندگي كردن اس ــده نمي پس ــبك را به عنوان قالب از پيش تعيين ش س
ــته باشد.  ــبك مي تواند در القا و تفهيم بازي براي بازيگر نقش داش ــتم كه س البته منكر آن نيس
ولي مراقبه ذهني و بي مضايقه پوست تركاندن بحث ديگري است. اساس يك حس ناب و زلال 
ــبك و  ــت و در محدوده س ــت افزار باور اوس ــعور بازيگر وجود دارد و دس كودكانه در لايه هاي ش

نظريه نمي گنجد ...
شناخت و آگاهي از مباحث نظري يك «روي» سكه بازيگري است. بازيگر بايد داراي بار ژنتيك، 

شعور ذاتي و انگيزه اي انساني باشد ...
هنرمند زمان ما بايد تكنيك را به طور نظري بداند و با ريشه هاي هنر نمايش از شيوه هاي سنتي 

گرفته تا ظرافت هاي مدرنيسم كاملاً آشنا باشد.

يك بار براي هميشه (1371)
الوند طرح را گفت و من پسنديدم. از همان اول هم گفت كه مي خواهم در فيلم لكنت داشته باشي ...

ــي، در مواقع خاصي به لكنت مي افتاد.  ــه اين بود كه محمود، قهرمان فيلم در جاهاي خاص نكت
آنجاهايي كه نقاط عطف اوست، در جاهايي كه پنهان مي كند يا مي خواهد از اين لحظه ها بگذرد 

و ناديده گرفته شود ...

ــنا و به چيزهايي  ــده از خيلي چيزهاي آش ــت بري او آدمي اس
ــت در جاي  غريبه فكر مي كند. چيزهايي را كه مال خود ماس
ديگر دنبالشان مي گرديم. دنبال چيزهايي مي گرديم، در حالي 

كه خود ما چيزهايي باارزش تر از آن داريم ...

بلوف (1372)
براي ساموئل خاچيكيان به عنوان پدر پير سينماي ايران احترام 
خاصي قائلم و اين نقش را به خاطر حقي كه او بر عهده سينماي 
ما دارد قبول كردم و در طول كار ديدم كه چه مشتاقانه دوست 
ــد و تعالي فرهنگ سينما كوشش كند و پس از  دارد در راه رش

پايان كار نيز از اين همكاري بسيار خرسند بودم.
ــال ها سرنوشتم را به  ــت كه طي س ــاني اس خاچيكيان از كس

دنياي سينما ربط داد.

كيميا (1373)
ــنگي  ــرد و س ــم ديگر ديوار س كي مياد آن روزي كه هم نفس
ــد. كي مياد آن روزي كه بابايي كيميا را ببينم  روبه رويم نباش
ــش». رضا آمد. او كه به  ــيد. «اي كاش نمي ديدم و آن روز رس

ناحق رفته بود.
او كه در كنج نادنج اردوگاه به خودسازي و خودسوزي روح تن 
زده بود، او كه قاعدتاً آمده بود كه بگيرد، 9 سال ديروزش را ... 

اما او آمد. تنها با يك گل سرخ رهاورد هم وطن.
ــه بود. او آمد، نه با غيظ و كين، كه با  ــان اول پاكباخت او از هم

يك شاخه گل سرخ، كه با مهر و عشق؛ و سلام كيميا.

پري (1373)
پري، ساخته و پرداخته ذهن امروز مهرجويي است. گستردگي 
كار و تفكر متعالي انسان در گستره پري حال و هواي ديگرگون 
دارد. گرچه اصل و اساس پري و هامون و بسياري از فيلم هاي 
ــت عشق و معرفت است، اما اين محمل خوش خرام  از اين دس

امروز به مدد ذهنيت پوياي مهرجويي حكايت ديگري دارد.
ــاده ام و اين  ــراد و مريد خواهركي صادق و س در پـري، من م
ــق  ــتگي ناپذير جوياي عش ــالك خس خواهرك زلال، همان س
ــت  ــده ترس خورده باراني نيس ــق، مگر همان پرن ــت و عش اس
ــعت اندوه زندگي ها  كه به ما امكان پرواز مي دهد، ما را به وس

مي رساند ...

خواهران غريب (1374)
ــتي و  ــود. دوس ــدي، همراهت مي ش با پوراحمد كه همكار ش
ــي؛  ــو مي ماني و آزادي، تا خودت باش ــي. در كنارش ت بلدراه
ــن گونه بود كه در  ــي. و بدي ــودي كه مي بايد در ميدان باش خ
كنار او رها بودم و به كار نزديك. در خواهران غريب ميداني 
را گسترد تا در كنار هم بتوانيم عمق صحنه را ببينيم و با هم 
ــت كنيم و با هم تخيل كنيم و با هم صحنه اي را بر پرده  حرك
ــيم. و باز اين گونه ايده ها و حس ها را با هم  ــينما جان بخش س
تقسيم كرديم، چرا كه او هم از جمله كارگردان هايي است كه 
به دنبال جا گذاشتن چيزهاي كهنه و كشف دنيايي تازه است. 
سعي دارد رونده باشد، نه چون آبي كه به مرداب تن سپارد. و 

اين غنيمتي است براي سينماي اين مرز و بوم...


